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 60 جلسه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

اه و عجل  الله ععلال  ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فد

 م اجمعین.هاعدائ ل ع ةائمالد ةفرجه الشریف و اللع 

 « ال اء: مقام عقدیم احد المتزاحمین»

ای از مقاصلد بحث در موارد  یاز و انتفاده از مقاصد شریعت بود که فرموده شد در کتلاب کله در مقاملات عدیلده

اول؛  شود که مجموعه مقاماع  که در کتاب ذکر شده نه مقام هست. مقلامشود و انتفاده م برداری م شریعت بهره

 های  بود که بیان شد. نت  اط حکم شرع  بود که خودش دارای زیر مجموعهمقام ا

کردیم. مقام دوم؛ مقام عقدیم احد المتزاحمین هست. خب در مقام اول ما به ونیله مقاصد شریعت، انت  اط حکم م 

عزاحم دار د، دو  با هم ه گاه در مقام ثا  ،  ه، دو حکم  که صرف  ظر از مقاصد شریعت انت  اط شده و احراز شد

حکم یا چ د حکم با هم عزاحم دار د. به این مع ا که در مقام امتثال، قدرت بر امتثال همه  داریم، اگرچه آن احکلام 

آید که قلدرت بلر شان ععارض  با هم  دار د و قاب  جع  هست د اما در مقام امتثال گاه  موقعیت  پیش م در جع 

ه  ماز را داریم، امر به ازاله  جانت از مسجد را هم داریم، خب ایلن دو علا در مقلام امر ب مثلاً امتثال هر دو  یست،

جع  با هم ععارض   دار د، ع اف   دار د، هر دو قاب  جع  هست د. مث  وجوب صلات و عدم وجوب صلات  یست 

ا  لداریم، اگلر صلرف ر دو رتثال هلآید که قدرت امکه مت اق ین باش د، قاب  جع    اشد. اما یک مواردی پیش م 

خواهد  ماز بخوا د، ما یم مث  این که آخر وقت انت، یک  وارد مسجد شد م قدرت در یک  ک یم از دیگری باز م 

ای از مسجد مت جس شده، بخواهد مسجد را عطهیر خورد به این که گوشهاز طرف  هم برم  اش را، ماز واج ه یومیه

افتد و حال این کله ازالله  جانلت واجلب ز بخوا د عطهیر مسجد به عمخیر م هد  ما، بخواشودک د  مازش ق ا م 

شود عزاحم دو عکلیف، گاه  هلم چ لد فوری انت مثلاً. پس قدرت بر امتثال هر دو را  دارد. به این جاها گفته م 

 ک  د. عکلیف عزاحم پیدا م 
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رت در آن بشود و آن مقدم داشته شلود بلر صرف قدباید  خب قاعده در باب عزاحم این انت که هر کدام اهم انت

های ش اخت اهم ع ارت انت از مقاصد شریعت. گاه  دو عکلیف  که بلا هلم علزاحم های دیگر. یک  از راهمزاحم

ک  د یک  از آن دو عکلیف در رانتای یک مقصد اهم  انت  س ت به عکلیف آخر، در این موارد خب باید صرف م 

کرد چون مقصد اهم  را دارد، و بر همین اناس همان طور که ق لاً در مقلام ا قسلامات ف اهم ن عکلیقدرت را در آ

مصالح مقاصد شریعت گفته شد که ضروریات و حاجیات و عحسی یات هست، خب اگر حکم  که مقصدش ضروری 

جلا  در ایلنت، خلب انت، با حکم  که مقصد از آن، برآورده شدن حاجیات انت، یا برآورده شدن عحسی یات ان

شلود بلر آن کله مقصلدش حاجیلات انلت، یلا مقصلدش روشن انت که آن مقصدش ضروری انت، آن مقدم م 

عحسی یات انت، یا اگر حاجیات با عحسی یات مثلاً عزاحم پیدا کرد، این جا روشلن انلت کله حاجیلات مقلدم بلر 

 شود و هکذا. عحسی یات م 

در « القاعدة الکلیة ف  باب التزاحم قد یقلد م الأهلم علل  المهلم احمات،المتز ال اء: مقام عقدیم احد المتزاحمین أو»

صورع  که اهم  در بین باشد باید آن اهم مقدم بشود حالا یا اهم معلوم یا اهم مظ ون یا اهم محتم . و اگر اهم  در 

  شود.ها متساوی هست د خب در این جا عخییر م کار   ود به طور کل ، یقین داریم آن

یک  از طرق در عشخیص اهم، معرفلت « لطرق ف  عشخیص الأهم التعرف عل  الأغراض و مقاصد الشریعةحد او ا»

عقدم المقاصلد ال لروریة »پیدا کردن بر اغراض انت و واقف شدن معرفت  بر اغراض و مقاصد شریعت انت. مثلاً 

و کذلک ملن بلین المقاصلد »یم. یح دادکه عوض« عل  المقاصد الحاجیة و المقاصد الحاجیة عل  المقاصد التحسی یة

شلود، خواهد عممین بک د علزاحم م ها را م خب حالا گاه  عکالیف  که جز مقاصد ضروریه انت و آن« ال روریة

مث  حفظ  فس که گفتیم از ضروریات انت و حفظ دین. حالا هم حفظ  فس عکلیف  انت، هم حفظ دیلن عکلیلف 

مان را بایلد رت بر امتثال هر دو  داریم، اگر بخواهیم دفاع از دین ک یم جانیم، قدعوا  اگر امر دائر شد که  مانت. 

عوا یم بک یم. خب در این جا هر دو ضروری هسلت د، در مان را حفظ ک یم دفاع از دین  م بدهیم، اگر بخواهیم جان

عر انت از هدف  که پایین اشع هاین جا روشن انت که هدف  که شارع از حفظ  فس دارد ولو ضروری انت این مر

شارع به حفظ دین دارد، چون حفظ  فس مال فرد انت اما حفظ دین مال عمام افراد انت، مال جامعه انلت، ملال 

 شود. همیشه انت و در حقیقت هدف خلقت انت، پس ب ابراین آن مقدم م 



 ضرت استاد شب زنده دار حالفائق في الاصول درس متن جامع   | 655

 فس مقلدمع علل  حفلظ حفلظ الل»باز  و« و کذلک من بین المقاصد ال روریة حفظ الدین مقدمع عل  حفظ ال فس»

اش را حفظ ک د. حالا در یک جاهای  امر دائر شد یک جای  هم ا سان باید  فسش را حفظ ک د هم آبروی« الع رض

به حفظ  فس و حفظ آبرو، خب حفظ  فس مقدم انت، حالا ممکن انت یک جاهای  هم عکس باشد ول  به طور 

 شود گفت. دیگری که در این زمی ه م های لذا مثامتعارف و عادت حفظ  فس مقدم انت و هک

ب ابراین حکم  که در شریعت « فنذن یقدم الحکم الم ت   عل  المقصد الأهم عل  الحکم الم ت   عل  المقصد المهم»

شلود وجود دارد و م ت   بر مقصد اهم انت و بر مقصد اهم ب اگذاری شده و برای رنیدن به آن انت، این مقدم م 

بر یک مقصد مهم  انت و عزاحم پیدا کرده انت. پس این هم یکل  از ملوارد کلاربرد مقاصلد  م ت   کم  کهبر ح

 شریعت انت. 

خب شارع احکام  دار لد، واج لات، محرملات و یلک « مقام عشخیص وظایف الحاکم ف  م طقة الفراغ»مورد بعد 

نت و واجب و حرام  یست، در م اح ادی که مواردی هست که م اح انت؛  ه واجب انت و  ه محر م انت. در موار

شود م طقة الفراغ که شارع آن جا الزام   دارد. حالا در ملواردی کله شلارع اصطلاح بع   از فقهاء به آن گفته م 

امر داشته عوا د آید زما اً و مکا اً م الزام   دارد حاکم انلام  در این جاها گاه  به ملاحظات مختلف  که پیش م 

باشد، الزام داشته باشد؛ الزام به  حو امر یا الزام به  حو  ه . براناس رنیدن به آن مقاصد شریعت  داشته ا  ه  باشد ی

را که از شرع کشف کرده. از باب مثال ما از مجموع احکام مختلف شریعت فهمیدیم که یک  از مقاصد عالیه شلارع 

یعت انت. از طرف دیگر م اح انت که فلرد اصد شراز مق برداری از امکا ات و ثروت انت. خب اینعوازن در بهره

هر مقداری مای  هست اراض  را یا معادن را و امثال ذلک را احیاء ک د، انتخراج ک د. به حسب حکلم اولل  ایلن 

عوا د در مواردی که خصوصیاع  وجود دارد م ع ک د که مثلاً هر کس  بیش از چ د چ ی   انت، اما حاکم انلام  م 

ا این که این جور   اشد که یک عده خاص  عمام اراض  را عصاحب ک  د و نایرین محروم بما  د. وا د عع م  هکتار

ک د از احیاء مثلاً بیش از مقدار خاص . و یا این که هر شخص  به حسب حکم اول  م احث انت برای او که  ه  م 

شلود، خواهد عراکم ب ا داشته باشد اما اگر این عراکم ب ا که م اح انت موجب یلک اختلالاعل  م هر مقداری که م 

هلای دیگلر. پلس یکل  از عوا د  ه  ک د. و هکذا مثالشود، خب در این موارد حاکم انلام  م کلاع  م یک مش

رع حکم الزام   دارد ول  به موارد کاربرد مقاصد شریعت، عشخیص وظایف حاکم انت در آن م طقة الفراغ  که شا

بی یم که بع   از مصالح و مقاصد شرع ، آن جلا حسب گذر زمان و پیش آمدن احوالات مختلف مکا اً و زما اً م 
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ما د، در آن فراز خاص، در آن مقطع خاص، در آن مکان خاص یا زمان خاص، این حاکم انلام  به اذ   زمین م 

عوا د امر و  ه  ک د و بر دیگران هم امتثال آن امر و  ه  واجب شارع به او داده م که شارع به او داده و ولایت  که 

 شود. و لازم م 

یک  از موارد  یلاز بله « ذکر السید الصدر الشهید قدس نره رحمه الله أن  احدی موارد الحاجة ال  مقاصد الشریعة»

« دید وظایف أو صلاحیات الحاکم ف  م طقة الفلراغنت اد الیها کشواخص و اعجهاتٍ کلیةٍ لتحهو الإ»مقاصد شریعت 

های گیریها و نمتها و شاقولیک  از موارد  یاز مقاصد شریعت، انت اد به آن مقاصد شریعت انت هما  د شاخص

ها و اختیارات حاکم. وظایفش انت که ها انت اد کرد برای مشخص  مودن وظایف یا صلاحیتشود به آنکل  که م 

جلای  کله « ف  م طقلة الفلراغ»ها. در کجا؟ عوا د، صلاحیتا جام بدهد یا جزو اختیاراعش هست که م  حتماً باید

شود که در حاشیه کلام ایشان  ق  الزام  از شرع آن جا وجود  دارد به حسب حکم ال  که همان موارد م احات م 

 شده و عوضیح داده. 

عوا یم وظلایف حلاکم را مشلخص چه طور ما از رهگذر مقاصد م « حیث أن  المقاصد من الع اصر الثابتة للشریعة»

فرماید که چون آن مقاصد شریعت یک اموری هست د که ثابت هست د. مثلاً عدالت، کرامت ا سان، ک یم در موارد؟ م 

 کهلا و علرها یک امور ثابت  هست د اما به خلاف افعال یلا علروک، ا جلام دادنم دی ا سان، ایندفع ظلم، نعادت

شان مختلف بشلود، یلک جلای  مصللحت ها ممکن انت به حسب عطورات احکامها که اینها و ا جام  دادنکردن

داشته باشد، یک جا مصلحت  داشته باشد. خب این جا را چون زما اً مکا اً مختلف انت، عطور دارد، شلارع آن را 

و بعد به دنت حاکم، به حاکم اجازه داده که اگلر آن  یست  م اح اعلام کرده به حسب آن که غالب حالت الزام  در

 عوا   عصمیم بگیری و حکم ک  . در این جور موارد پیش آمد در یک زما  ، مکا   و خصوصیاع  عو م 

از خلال ایلن «. و خلالها یستطیع الحاحکم التعام  مع الع اصر المتغیرة ف  م طقة الفراغ بما یقت یه الزمان و المکان»

ک د که رفتار ک د با ها، حاکم عوا ای  پیدا م ها و با عوجه به آنت که ع اصر ثابته هست د و در ضمن آنمقاصد شریع

ای که یقت یه الزمان و المکان، های  باشد که در م طقة الفراغ وجود دارد به آن  حوهع اصر متغیره که همان امر و  ه 

فلل لَّه  ول ل لرَّنُول  ول  رلنُول ه  م نْ ألهْ   الْقُرى ما ألفاءل اللَّهُ عللى :  محکم کتابهقوله ععال  ف»که امر ک د یا  ه  بفرماید. مثلاً 

 ملا ول الْملساکین  ول ابْن  السَّ ی   کل ْ لا یلکوُنل دُوللةً بلیْنل الْملغْ  یاء  م  ْکُمْ ول ما آعاکُمُ الرَّنُولُ فلخُلذُوهُ ول ول الْیلتامى ل ذ ی الْقُرْبى

شود که ف ء را خدای که از این آیه م ارکه انتفاده م (« 7)حشر/  لهاکُمْ عل ْهُ فلا ْتلهُوا ول اعَّقُوا اللَّهل إ نَّ اللَّهل شلدیدُ الْع قاب 
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کل ْ لا یلکُونل »متعال برای ذی القرب  و الیتام  و مساکین و ابن ن ی  قرار داده در ک ار خودش و پیام ر، بعد فرموده 

این برای خاطر این انت که این اموال یک امر دنت به دنت شد   بین اغ یا  گردد که فقط بین « ةً بلیْنل الْملغْ  یاء دُولل

ها محروم بما  د. خب پس از این آیه بله دنلت ها دنت به دنت بشود و دیگران؛ یتام ، مساکین، ابن ن ی  اینآن

ا و امکا ات عموم  انت که ال ته اگر فقط ایلن آیله بلود و ایلن هآید که یک  از مقاصد شریعت عوازن در ثروتم 

شد. این از باب  مو ه، این آیه و نایر احکام  که در جاهای مختلف از شلارع حکم بود انمش مقاصد شریعت  م 

 فهمیم که یک  از مقاصد شریعت این انت. نراغ داریم. از این م 

یک  از اهلداف « یة للتشریع الإنلام  ایجاد التوازن من الجهة الإقتصادیةظاهر الآیة الشریفة أن  من الأهداف السام»

بملا یللب  »بل د عشریع انلام  و قوا ین انلام  ایجاد عوازن هست از جهت اقتصادی بین مردم و عقسیم مال انلت 

و »مع باشد و عقسیم مال انت به  حوی که پانخگوی  یازهای مشروع مردم و مجت« الإحتیاجات المشروعة للمجتمع

و هم چ ین از مقاصد و اهداف نامیه عشلریع انللام ، م لع « کذلک م ع عکدس الأموال بید عدة معدودة من افراده

ا  ار شدن اموال انت به دنت یک عده معدود از افراد مجتمع. بر هم ا  وه شدن و افراشته شدن، مع ای عجمع و برف

 عکدس انت.

بر این انلاس کله ایلن « یة بنمکا ها عس ین القوا ین و اعمالها ف  م طقة الفراغعل  هذا الإناس فالحکومة الإنلام»

ک لد کله مقصد شریعت کشف شد و احراز شد پس حکومت انلام  به امکا ش هست و این صللاحیت را پیلدا م 

ودش  لدارد، ها در م طقة الفراغ، جای  که شارع وجوب و حرمت  خقوا ی   را بگذرا د و ایجاد ک د و اعمال ک د آن

« من  احیة التوزیع الثروة»برای پابرجا کردن و انتوار کردن عوازن اجتماع  « لتث یت التوازن»چرا این کار را بک د؟ 

و جلوگیری از روی هم قرار « و م ع عکدس الأموال بید جامعةٍ خاصة»از  احیه پخش کردن ثروت بین افراد جامع 

ه دنت یک جماعت ویلژه و خاصل . خلب پلس ب لابراین یکل  از ملوارد گرفتن اموال و عجمع پیدا کردن اموال ب

برداری از مقاصد شریعت این مطلب انت. خب این بحث هم که موارد  یاز به مقاصد شریعت بود پایان یافت که بهره

 مطلب نوم باشد. 

ان اب ععدیله گذشلته، انت. ول  در « حجیة مقاصد الشریعة و عحدید دائرعها»مطلب چهارم که در کتاب فعلاً آمده 

شد. در این جا فعلاً این حذف شده فارغ بین هر ن ب و نایر ان اب، آن جای  که احتیاج به عوضیح داشت بیان م 

و  یامده ب ابراین آن فارق بین مقاصد شریعت که از ان اب ععدیه انت و ال ته کارآمدهای دیگر هم داشت با بع ل  
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کله ایلن در جلا « المطلب الرابلع»ه بیان بشود به ع وان مطلب چهارم، و آن از ان اب ععدیه گذشته م انب انت ک

ک یم و بعد ان شاء الله هست به ع وان مطلب خامس بیان بشود که إن شاء الله در جلسه بعد ابتدائاً آن فارق را ذکر م 

 د و آله الطاهرین. شود، و صل  الله عل  محمکه مطلب خامس م  راجع به حجیت مقاصد شریعت و عهدید دائره
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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

اه و عجل  الله ععلال  ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فد

 م اجمعین.هاعدائ ل ع ةلدائما ةفرجه الشریف و اللع 

 « المطلب الرابع المقار ة بین مقاصد الشریعة و الان اب الأخر من ان اب التعدیة»

الله بعداً ضمیمه خواهد شد و درج خواهد شد مقار ه شود ولو فعلاً در کتاب  یامده و ان شاءمطلب چهارم که طرح م 

ید مث  قیاس. اما فرق بین مقاصد شریعت و الغاء آداً م شت یا بعبین مقاصد شریعت و نایر ان اب  انت که ق لاً گذ

خصوصیت در حقیقت در نه  احیه با هم عفاوت دار د، دو  احیه  ظیر همان انت که در بحث ع قیح م اطق مقار له 

ین که یک فرق از آن دو فرق  که در آن جا گفته شد ع ارت بود از ابین ع قیح م اط و الغاء خصوصیت گفته شد که 

شود که موضوع واقع  غیر از آن انت که در فرع و در اص  ذکر شده، اء خصوصیت در مواردی کشف م باب الغ در

بلکه موضوع واقع  جامع بین موضوع  انت که در اص  انت و موضوع  که در فرع انت. که این در جلای  بلود 

فرضاً که مثلاً در آیه عمفیف ته باشد وجود داشکه بین الموضوعین یک جامع عرف  قاب  فهم و  زدیک به ذهن عرف 

فهمیدیم که موضوع  ه عمفیف  انت که در آیه ذکر شلده و  له آن ضلرب  انلت کله حلالا ملا حکلم را بله آن م 

شود، هم غیر خوانتیم ععدیه بدهیم، بلکه جامع بین این، آن هم یک جامع بالاعری که هم این دو فرد را شام  م م 

شود که دو عا قا ون یا چ د قا ون وجود دارد؛ یک  در اص  و وجود  داشت معلوم م مع عرف  ه اگر جااین را. و ال ت

یک  در فرع. این فرق اول  بود که در آن جا ذکر شد، همین فرق هم بین الغاء خصوصیت و مقاصد الشریعه وجلود 

مقصلد شلریعت را بله  هااز آن امیم و دارد که در این جا آن مواردی که احکامش روشن انت برای ما که اص  م 


